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  مقدمه 

كـه آن را بـه   افـرادي اسـت   ارتباط بـين مجموعـه  بيانِ مقصود و  اي براي زبان وسيله
مبـدأ و   زبـان  دو ميـان  و ارتبـاط  گيرند و ترجمه نيز به عنوان حلقـه اتصـال   خدمت مي

اعتقـادات  ، باورها، بنيادين در ايجاد ارتباط و انتقال عناصر فرهنگي يهمواره نقش ،مقصد
 از، برانگيـز  و گـاه چـالش   يـن تعامـل اغلـب سـازنده    ا. ايفا كرده است هاي ادبي زيبايي و

ميان دو زبـان پارسـي و عربـي     -دوران طلايي تمدن اسلامي- هاي هجري نخستين سده
توان در نهضت ترجمه و در سايه هنرنمايي ترزبانـاني  را مي كه اوج اين فرايند بوده است
  .در صفحات تاريخ ديد، زبردست

وديت و ارزش خود را در فردي است كه عناصر آن موج هر زبان داراي نظام منحصربه
متـرجم  ، بنـابراين . آورنـد  چهارچوب اين نظام و در ارتباط با ساير عناصر بـه دسـت مـي   

بلكـه  ، تواند بدون در نظر گرفتن اين نظام براي عناصر زبان مبدأ معـادل پيـدا كنـد    نمي
ي توجه خود را به ارزش و نقـش ارتبـاط  ، أيابي دقيق عناصر زبان مبد بايد به جاي معادل

اي قابـل درك بـراي خواننـدگان     ترجمه، كلام معطوف كند و با اعمال تغييرات مورد نياز
زماني ترجمة متون ادبي همـان تأثيرگـذاري مـتن     ،از سويي ديگر. زبان مقصد ارائه دهد

يـه و  ما جـان ، اصلي را به دنبال خواهد داشت كه مترجم عـلاوه بـر وفـاداري بـه اسـلوب     
ترجمـة وي   ،در غير اين صورت ؛درستي دريافت كرده باشد بهانديشة جاري متن مبدأ را 

دريافت مترجم بايد تا آنجا كـه ممكـن   « به عبارت ديگر،. يي همراه خواهد بودها با لغزش

به متن مقصد نزديـك باشـد تـا هـم دقـت و       ،به متن مبدأ و تا آنجا كه لازم است ،است
: 1388، فـر  خزاعـي ( »اثـري مسـتقل  وفاداري تضمين شود و هم ادبي بودن ترجمه به مثابة 

اصل ، دار پيام هستندهايي كه در متن عهدهمترجم بايد با رمزگشايي واژه ،از اين رو. )15
  . امانتداري در ترجمه را حفظ كند

و  شگران به رونـد ترجمـه و تعـدد آرا   اهتمام و توجه زياد از جانب پژوه«گفتني است 

. بر تعدد اهداف ترجمه و نتـايج مـورد انتظـار    دليلي است، نظريات پيرامون چگونگي آن
اللفظـي را پـيش   يكي اينكه راه ترجمة تحـت  ؛بيند مترجم خود را در برابر دو راه حل مي

با هدف محافظت بر شكل و معناي متن مبدأ و ارائه متني ناآشنا نسبت به زبان و  ،بگيرد
جمه با تصـرف را در پـيش   راه دوم اينكه تر. پذيرد فرهنگ گيرنده كه مخاطب آن را نمي
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گيرد كه در واقع نگاه به ساختار و افكار متن مبدأ داشته كه با زبـان و فرهنـگ گيرنـده    
  .)9 :2000 ،مونان( »سازگاري دارد

دست مخاطب و به نـوعي متـرجم در دريافـت    ، هاي جديد نقد معاصر با ظهور نظريه
از جملـه آنهـا   . يد باز شـد ويل و تفسير آن و همچنين آفرينش معاني جدأت، معناي متن

»نظريه دريافت«
، مـتن آيد و به شمار مي ادبي متن نهايي هدف خوانندهاست كه در آن  1

 مـتن  و خواننده بينفعال  تعامل در خواندن عملِ ؛ زيراكندينم پيدا معنا، او وجود بدون
عـددي  هاي مت هاي خود اجازة دريافت خواننده در پي خوانش ،و در نتيجه شود مي حاصل

  .آفريند دوباره مي خواندن فرايندي است كه متن رارا خواهد داشت؛ چرا كه 
فراتـي از دو غـزل   محمـد ال ترجمـة   ،در اين نوشتار تلاش شده بر پاية نظرية دريافت

نقـد و  ، خواجه حافظ كه يكي از آن دو داراي مضمون عاشـقانه و ديگـري عارفانـه اسـت    
ن روي است كه با بررسي آنها معلوم شود كه وجود انتخاب اين دو غزل از آ. شودواكاوي 

چـه تفـاوتي   و مضامين عرفاني چه تأثيري در دريافت مترجم از متن اصلي داشته است؟ 
  شود؟ در دريافت فراتي با توجه به مضمون دو غزل مشاهده مي

  

  پيشينة تحقيق 

صـورت  محمد الفراتي از جمله شاعران معاصر عربي است كه مطالعاتي در مـورد وي  
در ، چه در كشورهاي عربي در مورد اين شاعر انجـام شـده   و صرف نظر از آن است گرفته
  : هايي نوشته شده است كه از جملة آنها عبارتند از نيز اندك پژوهشما كشور 

هـاي نقـد ادبـي و     پـژوهش (از محسن سـيفي و زهـره زركـار     »الوردةضرونقد ترجمه «. 1

در اين مقالـه نويسـندگان بيشـتر    . )149-164: 1392پـاييز ) 13درپي پي(، 1شماره، شناسي سبك
و   انـد  المثل و كنايات ديوان سعدي را مدار كار خود قـرار داده  نقد ترجمة فراتي در ضرب

  .اند دهر ترجمة پيشنهادي خود را ارائه كردر آخ
نوشـته   »تلقي ابراهيم الشواربي و محمد الفراتي من الغزل الثـامن لحـافظ الشـيرازي   «

نامه ادبيات تطبيقي دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني     كاوش(رسولي و مريم عباسعلي نژاد  حجت

نويسـندگان در ايـن جسـتار بـه     . )1393زمسـتان ، 16شماره، سال چهارم، دانشگاه رازي كرمانشاه

                                                 
1. Reception Theory 
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) فراتـي (و ديگـري بـه نظـم    ) شـواربي (مقايسة ترجمة غزل هشتم حافظ كه يكي به نثر 
 .اند ة شواربي را به دليل منثور بودن رساتر معرفي كردهو ترجم  پرداخته، است

 »الـورد  ضـةانگيز گلستان سعدي در ترجمه عربي آن رو نقد و بررسي عبارات بحث«. 3

، سـال سـوم  ، نامه زبان و ادب فارسـي  پژوهش( الرسول الهام سيدان و سيد محمدرضا ابن ةنوشت

هايي از عبارات گلستان با توجـه   نمونه، اردر اين نوشت. )1388تابستان ، )10درپي پي(، 2شماره
بازنگري شده و توفيق مترجم در برگردان مـتن  ، نظران در بارة آنها هاي صاحب به ديدگاه

 .گلستان به زبان عربي در بوته نقد قرار گرفته است
مجلـه  (نوشتة محمدرضا عزيزي  »نقد و بررسي ترجمه غزليات حافظ به زبان عربي«. 4

در اين مقاله هشت ترجمة موجود از . )1393پاييز و زمستان ، شماره يازدهم، عربيزبان و ادبيات 
اي از غزليات حافظ معرفي شده و ميـزان موفقيـت مترجمـان در انتقـال انديشـه       گزيده

لازم به ذكر است كه رويكـرد ترجمـه در ايـن نوشـتار ترجمـة      . حافظ بررسي شده است
نگارنـده در ايـن مقالـه بـه بررسـي و نقـد       . اسـت ارتباطي و آزاد بيان شده ، اللفظيتحت

هـايي از غـزل را در كـل ديـوان در نظـر       بلكه نمونـه ، ترجمة غزلي خاص نپرداخته است
 .اند دهر آنها را به زبان مقصد ترجمه كرگرفته كه هشت شاع

شود براي مخاطب روشن گردد كه بازآفريني مترجم تـا چـه    در اين جستار تلاش مي
در حـوزة معنـايي    ،شـود  و اگر خطا و لغزشي ديده مي استافظ نزديك ميزان به پيام ح

بير عرفـاني در زبـان شـعري    وار و تعـا است يا زيباشناسي؟ ديگر اينكه وجود واژگان ايهام
رو ساخته است؟ فراتـي در انتقـال دريافـت خـود از      هيند ترجمه را با چالش روبحافظ فرا

شناسانه وي چگونـه   است؟ دريافت زيبايي اي را پيش گرفته چه روش ترجمه، متن اصلي
  ظاهر شده است؟ تر بوده است؟ مترجم در انتقال مفهوم چه نوع غزلي موفق

  

  گذري بر زندگي محمد الفراتي

شـاعر و متـرجم   ) م1978-1880(بن محمود مشـهور بـه فراتـي    االله ءعطا بنمحمد 
تحصـيلات خـود را در الأزهـر    نامدار معاصر عربي در شهر ديرالزّور سوريه به دنيا آمـد و  

، إمريـر ( شـد التحصـيل   از دانشكده الهيات در رشته فقه فارغ. م1914در سال . دنبال كرد

 ،اي كه از خود بـه جـا گذاشـت    رغم عمر طولاني و آثار فراواني و ارزنده وي به. )40: 1995
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  .در نزد بسياري از اديبان و شاعران عربي ناشناخته ماند
خـوبي مسـلطّ    فرانسوي و فارسي نيز بـه ، تركي بان عربي به سه زبانفراتي علاوه بر ز

گرفـت و سـفرش بـه    زبان فارسي را فرا، بود و مدت چهارده سال به تنهايي و بدون معلم
امكـان يـادگيري بيشـتر آن را    ، عراق و بحرين و ايران و ارتباط مستقيم او بـا ايـن زبـان   

با آثار ادبي بزرگان علـم و ادب فارسـي آشـنا    تدريج  و به )123 :1979 ،شوحان(فراهم آورد 
، إمريـر (به عنوان مترجم زبان فارسي مشغول به كار شـد  ، شد و در وزارت فرهنگ سوريه

  : از جمله آنها. دا به عربي ترجمه كرو در نتيجه آثار ارزشمندي ر )50: 1995
  )ترجمه گلستان سعدي شيرازي به عربي( الورد ضةرو. 1

   »روائع من الشعر الفارسي«حافظ و مولوي با عنوان ، ز اشعار سعديهايي ا برگزيده. 2

 .)14-16: 1978، العجيلي() ترجمه بوستان سعدي به زبان عربي(البستان . 3
  

  دريافت ةنظري

در اواخـر قـرن   « ،دريافت كه در آن خواننده و خوانش وي محـور اصـلي اسـت    نظرية

ي هـانز روبـرت يـاوس و ولفگانـگ آيـزر در      ها پرداز آلماني به نام بيستم توسط دو نظريه
اولين مكتبي است  و. )340: 1384، مكاريك( »دانشگاه كنستانس پا به عرصة ظهور گذاشت

گيري  با شكل. )11-9: 2002، اسـماعيل (دهد  مي قرار توجه و اهتمام مركز در را خوانندهكه 
ت بـالايي يافـت و   اهمي ـ، نقش خواننده در خلق و بازسازي متن ادبي جديـد  ،اين نظريه

بخشـد و از   بـه عنـوان كسـي كـه بـه مـتن معنـا مـي        «ديدگاه ناقدان نسبت به خواننده 

، )9: 2007، عزام( »كند افزايد و با اين كار بنايي جديد ابداع مي هاي خود به آن مي اندوخته

 اي خواننـده  بايد ناگزير و دكن نمي كامل متن خود تنها را متناز اين رو پيام . تغيير يافت
  .)11-9: 2002، اسماعيل(تا در گذر خوانش خود معنا را بيافريند  بخواند را آن

و با آن تعامـل سـازنده   شود رد ابه اعماق متن و خواننده قادر است ،مطابق اين نظريه
هاي آنچـه را كـه    نانوشتهها و  و نوشته يجه از راز و رمز آن پرده برداردد و در نتبرقرار كن

 ناپـذيري   تعريـف  هـاي مخفـي و اشـياي    ي هر متني نشـانه بنابراين برا. دياب خواند، در مي
جاست كه نقـش متـرجم را بـه عنـوان خواننـده در       اين. )685: 1391، احمدي(وجود دارد 

سازد و به واكـنش وي بـر مـتن و     هاي پنهان آن برجسته مي كشف معاني متون و دلالت
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هـاي   يك متن ممكن است بـا خواننـده   نقش او در معناآفريني توجه زيادي دارد؛ چرا كه
  . معناهاي نسبتاً متفاوت به خود بگيرد، متفاوت
هر اثر ادبي سرشار از عناصر نـامعين اسـت كـه بـه     «توان چنين برداشت كرد كه  مي

توان آنها را بـه طـرق مختلـف و شـايد      لحاظ تأثير به تفسير خواننده بستگي دارند و مي

، فعـال بـودن  غير جـاي  بـه خواننـده   ،درنتيجـه . )106: 1383، ايگلتـون ( »متضاد تفسيركرد

شـود   مـي  آن بقـاي  موجـب  و دهد مي معنابه متن  كهاوست  و باشد اصلي عامل بايستي
توليـد تفاسـير و   هاي متعدد امكان باز در پي خوانشبنابراين هر متن . )84: 1386، شوورل(

درسـت نـدارد؛ بلكـه    فقـط يـك معنـاي    «بـه عبـارتي   . آورد را پديـد مـي  معاني متفاوتي 

اي  تفسيرهاي بعيـد را نفـي كنـد و در حـوزه    كه  ت را داردراين قد كه چندمعنايي است

  .)485: 1393، مقدادي( »تفسيرهاي متفاوت را پذيرا شود، منطقي

هـاي   با در نظر داشتن اين موضوع، در ادامه دريافت الفراتي به عنوان يكي از خواننده
 .ا تحليل خواهيم كردمتن و ترجمة او از اين متن ر

  

   454موضوع غزل 

جشـن  . گـردد سخني است در پرده كه به قرينة كلمات و ابيات معلـوم مـي   اين غزل
روزي در مرگ يار و همسـر خـود بـر دل     حافظ غمي شبانه. نوروز و آغاز فصل بهار است

گيرد چون غنچه از خود بيرون آيد و هـر چـه در خانـة دل     دارد و يك لحظه تصميم مي
در راه خدا مشغول دارد و تا پايان عمر وفاي همسري و مقام سروري خـود را نگـاه    ،اردد

  . )799-798: 1386، ثروتيان(دارد و ازدواج نكند 
  

  تحليل و بررسي دريافت محمد الفراتي از غزل حافظ

  آيد نسيم باد نوروزي زكوي يار مي
  

  ازين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي  
  

  )345: 1380، حافظ(    

  من ربعها هبا، نسيم صبا النوروز
  

  تحيي به صبا، فأوقد سراج القلب  
  

  )216: ت.د، الفراتي(    
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زبان خواجه به خلق فضاي در  »ر«و  »ز«آرايي دو حرف   واژگاني و واجانسجام 

و مصرّع آوردن آن علاوه بر آفرينش فضاي موسيقي از همان  كردهموسيقايي بيت كمك 
بيت اول فراتي در دريافت خود همانند حافظ . انگيزد برميخاطب را به شنيدن آن ابتدا م

شد كه برگزيده تا القاگر اين معني با) آ(حرف روي را مصوت بلند را مصرّع آورده است و 
به ديگر . دريافت نموده است، بيان كردهدر وراي واژگان وي غم و اندوهي را كه حافظ 

هاي حروف و تأثيرگذاري آن كاملاً واقف بوده و همانند  يژگيكننده به ودريافت ،سخن
كه در دو حرف مشترك  است دهاژگاني را در آخر هر بيت گزينش كرزبان مبدأ و

خوبي عمل  شناسي به مترجم در دريافت زيبايي توان برداشت كرد مي از اين رو. ندهست
ثيرگذاري متن رونة زبان تأاز نظر موسيقايي و ب بازآفريني ويو تلاش نموده  است كرده

  .مبدأ را داشته باشد
ولي فراتي آن  .)1149 :1383 ،استعلامي(را به معني وزش باد آورده است  »نسيم«حافظ 

به وضوح  »هبا«و اين امر از آوردن فعل  كرده استرا به همان معناي بوي خوش دريافت 

ي به اين نبرده است كه القاگر اين است كه مترجم پ »هبا«؛ چرا كه كاربست پيداست

را  »هبا«از اين رو در پايان مصراع كلمه  ؛حافظ نسيم را به معناي وزش باد آورده است

  . آورده است
نوعي حركت و  »آيد نسيم باد نوروزي مي«ل مضارع بيت مذكور حافظ با آوردن فعدر 

فراتي  زبانولي در ، است ه و به نوعي شعر خود را پويا ساختهجوشش به شعر بخشيد
يعني ذهن وي پس از درگير شدن با  .شود ترجمه مي) اهب( به شكل ماضي علفاين 
  . زمان جمله را تغيير داده است، متن

بديهي است كه . ده استز صنعت ادبي پارادوكس استفاده كردر مصرع دوم حافظ ا
دعا ولي حافظ ا. عامل خاموش كردن آتش است كه باد چرا كند، ميباد چراغ را خاموش 

هاي برجستة زبانِ ادبي حافظ  از ويژگي. دن آتش استياريِ باد در گرو روشن كر، كرده
حركت ، زدن متناقضات اين است كه موسيقي معنوي شعرش در جهت پارادوكس و گره

ارادة معطوف به «بيني خاص او كه برخاسته از  كند و اين امر بازتابي است از جهان مي

كه نه جايي  ؛كمال آزادي قرار دهد ةد تا انسان را در نقطكوش حافظ مي. است »آزادي

شعر وي احساس دسترسي به هر دو سوي مفاهيم متناقض  تنها در فضاي هنر او و پهنة
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تركيب  بلكه حتي در داخل يك بيت يا يك مصراع و حتي يك تعبير يا، را داشته باشد
اسلوب ايهام در شعر  رو غلبةاز اين . شود به تصوير كشيده مي نيز اين آزادي و اختيار

پارادوكسيِ اوست در اسلوب بيان ، هاي اين شيوه از رؤيت جهان يكي از جلوه، وي
آن به دريافت  و در استخاص حافظ  ةانديش اين ولي فراتي فاقد .)322 :1381 ،كاظمي(

در راستاي پيام دريافت وي  در نتيجه. است از اين صنعت ادبي غافل مانده خطا رفته و
  . و از نظر معنايي از مصرع اول منقطع گرديده است يستن شاعر

ولي گاه ديده ، گزيني واژگان موفق بوده است كه مترجم در معادل كردبايد اذعان 
برداشت وي از نظر درونمايه و تناسب معنايي نسبت به ، شود كه با وجود اين حذاقت مي

 »يار«ر اين بيت بهتر بود معادل د ،مثال براي. شعر حافظ ضعيف و در مواردي نارساست

تا مشخص  كرد را ذكر مي »ربعها«گزيد و بعد واژة  برمي »حبيب«را در زبان مقصد واژة 

چراغ دل «همچنين شايسته بود در بازتوليد خود معادل . شود مراد منزلگاه معشوق است

، معناي حسي دارندهر دو  »سراج و أوقد«چون  ،آورد مي »نَور قلبك«را عبارت  »برافروزي

  . ها را ديد وليكن براي فهم اشعار حافظ بايد لاية پنهان و فراسوي واژه
  كن اي داري خدا را صرف عشرت گر خرده  چو گل

  

  ها داد سوداي زراندوزي كه قارون را غلط  
  

  

  )345: 1380حافظ، (  
  و عطر كزهر الروض جوك بالندي

  

  اإذا ما حبيت المال، و انفح به الصحب  
  

  و لا تكتنز ما عشت تبراً، فكنزه
  

  بقارونَ أخري الدهر، قد ألصق الثلبا  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
هاي زرد رنگ وسط گل سرخ  در اينجا استعاره از رشته، پول خرد و اندك: خرده

حافظ صور خيال را به زيبايي در غزليات خود گنجانده . )1007 :1382 ،برزگر خالقي(است 
اي بدون  ده است؛ چرا كه هيچ انديشهكر چندانويژگي زيبايي اشعار او را دو ايناست و 

 است دهبيت وي مخاطب را به گلي تشبيه كردر اين . تصرف خيال ارزش هنري ندارد
خواهد هر آنچه  از وي مي ،از اين رو. بخشد هاي خود را به محيط اطراف مي كه گرده

هاي زرد رنگ ميان  را به خردهيعني ثروت . ددارد در راه خدا و براي رضاي او بخشش كن
فراتي دريافتي همسو با پيام متن اصلي داشته و بازآفريني . تشبيه كرده استگل سرخ 

بخشش مال را همانند گل سرخ دانسته كه بوي  زبان مبدأ نزديك است؛ چراكهوي به 
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ورود به اعماق  شود كه فراتي با برداشت مياينگونه . پراكندبه اطرافش ميخوش خود را 
 دهاشته و به متانت و استحكام ترجمه كرد بيتتفسير مناسبي از با آن متن و ارتباط 

: فراتي گفته. آورده كه در زبان حافظ نيست تصويريهر چند در بازتوليد خود . است
ناشي از برداشت اولية وي از  كه اين تصوير »وانفح به الصحبا و لا تكتنز ما عشت تبراً«

وانش غزل تأويلي را كه از خ، دريافت به عبارت ديگر، براساس نظرية. استزل خوانش غ
به اعماق غزل  است كه فراتي را قادر ساختهتأويلي  داشته به مخاطب عرضه كرده است؛

برداشته و  در نتيجه از راز و رمز آن پرده  ؛و با آن تعامل متقابل داشته باشد وارد شود
  .يابد ميخواند و در را ميهاي آن  نانوشتهها و  نوشته

دبي مخاطبان مختلف يك متن ا ،بر اساس نظرية دريافت ،در ابتدا بيان شد هكچنان
به . از يك متن داشته باشند متفاوت و يا حتي متضاد هايي ها و دريافت توانند تأويل مي

ت آنها يك برداش توان انتظار داشت همة زبانِ شعري حافظ باشد كه نمي، ويژه اگر زبان
هايي كرده فت كه چرا چنين برداشتبنابراين نبايد بر فراتي خرده گر. را داشته باشند

هاي مختلف تفاسير گوناگوني به دنبال خواهد كه بديهي است خوانشبراي آناست؛ 
  .داشت

در مصرع دوم اشاره به عاقبت قارون دارد كه مطابق روايات پس از عمري حافظ 
 شاعر از .)1149 :1383 ،استعلامي(رفت فروود به زمين و بخل با ثروت خ اندوزي ثروت

. خواهد كه با بخشش مال در راه خدا به سرنوشت قارون گرفتار نشود مخاطب خود مي
در ضمن بخشش  را به خوبي دريافت كرده و آن »خدا را«فراتي مقصود حافظ را از واژة 

  . دارايي و ذخيره نكردن آن آورده است
ميزي آ حس، كه وي با كاربرد قوه خيال كردتوان برداشت  ميبا دقت در ترجمة وي 

اينكه حس بينايي را در  خلق كرده است؛ »عطر كزهر الروض جوك بالندي« بديعي را در

محيط پيرامون خود را ، كه با بخشش كردن اموال است حكم بويايي دانسته و بيان كرده
  . معطر نما

  ن آيسخن در پرده گويم چو گل از غنچه بيرو
  

  كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي  
  

  )345: 1380، حافظ(    

  دعوتك باللحن الشجي، فوافني
  

  و كالورد من أكمامه، فاهتك الحجبا  
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مسة �   أيام لها الحكم في الوري ��
  

  نوروز، فجانب بها العجبا ةإمار  
  

  )216: ت.د، الفراتي(    

با دقت در برگردان فراتي . سخن گفتن يعني پوشيده »در پرده گفتن سخن« عبارت

 .آورده است »دعوتكُ باللحن الشجي«در زبان مقصد معادل آن را شود كه وي  روشن مي

مناسبتي با مقصود  دريافت وي كهروشن است . خوانم يعني با لحني اندوهگين تو را مي
ية سخن را ما ده و جانلفظي كرالخواننده تنها ترجمة تحت ،به ديگر سخن. حافظ ندارد

أقول معك «: گفت شايسته بود به جاي آن مي ،رسد به نظر مي. دريافت نكرده است

  . »يا لا أبوح بقولي، يا أقول قولاً غامضاً، غموضاً

چو گل از غنچه بيرون «نارسايي ديگر ترجمة فراتي اين است كه وي معادل جملة 

 ةكالزهر«ايسته بود عبارت حال آنكه ش .آورده است »كالورد من أكمامه«را عبارت  »آي
هرچند با اين تعبير شاعرانة خود استعارة . كردرا جايگزين آن مي »تخرج من البرعم

بدين شكل كه گل را استعاره گرفته براي  ؛مكنيه زيبايي را در بيانِ خود گنجانده است
   .را آورده است »أكمام«انسان و از لوازم آن 

معناي نزديك آن بهار و شوكت . افظ ايهام دارددر زبان ح »نوروزيمير«گفتني است 

الأيام رسمي بوده كه  و دولت بهار است و معناي بعيد آن حاكم موقتي است كه در قديم
هر . )1191: 1379، خرمشاهي(بخشيدند  مياي به او  براي تفريح مردم سلطنت چند روزه

به  ،داد كسي نمي و اگرگرفتند  قابل اجرا بود و به زور از مردم پول مي ،داد مي يحكم
 و پس از )799: 1386، ثروتيان( كردند ميها  زدند و رسوايي كتك مي »اميرنوروز«حكم 

   .رسيد سلطنت او نيز به پايان مي، انقضاي ايام جشن
دريافت فراتي از مضمون  يابيم كه به اين مهم دست مي دقت در بازتوليد مترجم با

درست نبوده است و تنها ظاهر ، سم خاص ايرانياصلي بيت به دليل عدم اطلاع از مرا
در نتيجه برداشتي را به مخاطب ارائه ، واژگان را ديده و نتوانسته ماوراي واژگان را دريابد

  .مبدأ فاصله داردزبان داده كه با مضمون 
مهم اين است كه فراتي در برگردان اين غزل همة ابيات به جز دو بيت اول را جا به 

غزل پيكرة اصلي آن را درگرگون درونماية يعني در دريافت مضمون و  .جا نموده است
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كرده و علاوه بر اين در برداشت خود از اين غزل هر بيت فارسي را در در دو بيت ترجمه 
  .نموده است

  خدايا هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي    عيبش كند ميي دارم چو جان صافي و صوفي مي
  

  

  )345: 1380حافظ، (  
  إنما ،أصفي من الروح ةلي خمر و

  

  يري كل صوفي علي بها عيبا  
  

  لاتجعل نصيب أخي حجاً!! فيارب
  

  علي الدهر سوء الحظ، ما أخلص الحبا  
  

  )217: ت.الفراتي، د(    
خواننده هدف نهايي براي دريافت  دريافتدر ابتدا بيان شد براساس نظرية  هكچنان

شده را  رو مضمون پنهان  در بين سطور متن پيشد كن پيام متن ادبي است و تلاش مي
 بر پاية نظريةفراتي نيز  .را به زبان مقصد منتقل كند ي مناسبدريابد و تفسير و تأويل

توان دريافت وي را نپذيرفت؛  مورد نظر برداشتي متناسب با مفهوم اصلي بيان كرده و نمي
كه  را واننده آزاد است با خوانش خود از متن هر دريافت و برداشتيزيرا در اين رويكرد خ

خواننده زماني كه آن ، كردولي بايد اذعان . منتقل كند آورد، ه دست ميبه دنبال قرائت ب
ها و  موسيقي زيبايي كه صامت سبببيت حافظ را به ، كند دو را با هم مقايسه مي

نظام «داند؛ زيرا  دلنشين و زيباتر مي ،اند وردهها با كنار هم قرار گرفتن به وجود آ مصوت

هاي صوتي در طول بيت  هاي آوايي و توزيع خوشه موسيقايي شعر حافظ بيشتر بر موازي
عامل اصلي ، يا بيت، هاي مشترك در زنجيره مصراع ها و مصوت تكرار صامت. استوار است

  .)305: 1381، كاظمي( »ايجاد نظام موسيقايي در شعر اوست

، ينكه وزن شعرش شكسته نشودبيت براي ا انتقال مفهومدر  مترجمرسد  نظر ميبه 
 كه در زبان مبدأ چنين مفهومي مشاهده است را به بيت افزوده »ما أخلص الحبا«عبارت 

  .شود نمي
  بخشي چيست ترك كام خود كردن طريق كام

  

  كلاه سروري آن است كز اين ترك بردوزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    
  ا بالأماني يدرك المرء سؤلهو م

  

  فدع رغبات النفس، تَصف لك العقبي  
  

  وحك من بقايا ما تركت من المني
  

  و القربا سة، تولَ الرئاةً قَلنَسو  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
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در ادامه براي ده كه پاسخ آن را امي آغاز كرمصرع اول بيت را با استفه خواجه
دست فكري به آن  وجوي جستبلافاصله و بدون  است تا ذهن مخاطب آوردهمخاطب 

  . خود اسلوب جمله را به نفي تغيير داده است بازتوليدولي فراتي در . يابد

هم به معناي رها كردن و هم به معناي نوعي كلاه . در مصرع دوم ايهام دارد »ترك«

به بخشي  گويد طريق كام حافظ مي. )1191: 1379، خرمشاهي(بخشي از كلاه است يا 
است كه از اين ترك كام  آنديگران آن است كه كام خود را ترك كني و كلاه سروري 

شود با دقت در برگردان فراتي برداشت مي. )799: 1386، ثروتيان(رسي  به سروري قوم مي

 »ترك كام كردن«اي كامل براي عبارت  هر چند وي در بازآفريني خود به تعادل ترجمه

ولي بايد اعتراف  .به ترجمة لفظي روي آورده است »ةقلنسو«اژة دست نيافته و با آوردن و

حامل همان پيام خواجه  »تصف لك العقبي، دع رغبات النفس«كرد با بازسازي عبارت 

و با  هاي نفس را رها كني تا عاقبتي خوش داشته باشي بايد خواسته: گويدو مي است
  . رسي ترك آرزوهاست كه به رياست و سروري مي

  نوحه قمري به طرف جويبار از چيستندانم 
  

  مگر او نيز همچون من غمي دارد شبانروزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    

  يكةدعت شجوها بالأمس ورقاء أ
  

  الوادي، و لم أدرِ ما أصبي ةعلي عدو  
  

  تُري؟ أبها ما بي؟ و هل هي في الأسا
  

  كحالي؟ علي الأيام تستشعر الكربا  
  

  )216: ت.الفراتي، د(    
گونه كه آواز قمُري در كنار رود را  بدين. استحافظ در اين بيت تشبيه زيبايي آورده 

فراتي توانسته با . به نالة خود در از دست دادن دوست و همسر خود تشبيه كرده است
. متن ارتباط برقرار كند و در نقش يك خواننده با خوانش خود ماوراي واژگان را دريابد

. استصحيح و به متن مبدأ نزديك  داشته،فتي كه از مفهوم بيت دريا ،ديگر بيان به
گفتني . شاعر در زبان مبدأ پارادوكس زيبايي با آوردن دو متناقض به كار گرفته است

ولي حافظ از آن به ناله و  ،خواند و سرمست است  آواز مي است كه قمري در كنار جويبار
رانه وادي غم و كه كبوتر در ك كرده استان گونه بي فراتي نيز اين. كرده است تعبير فغان

تناقض وجود دارد و  »شجوها«و  »دعت«در اين صورت بين واژه  خواند؛ اندوه خود را فرامي
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 را »دعا«فعل  در نتيجهاست؛ تلقي كرده امري حسي ، كه امر معنوي است را غم و اندوه

  . است به كار برده براي آن
  ن اي شمعجدا شد يار شيرينت كنون تنها نشي

  

  سوزيگر و كه حكم آسمان اينست اگر سازي   

  )345: 1380حافظ، (    
  فيا شمع، فاجلس وحدك الآن، و اصطبر

  

  فقد حرموك الشهد، فاحتسبِ الربا  
  

  بهذا جري حكم القضا، فاغنم الرضا و
  

  القلبا عةالّا فأحرق منك باللو  
  

  )217: ت.الفراتي، د(    
بر زيبايي و جذابيت  »اي«مصوت بلند و  »شين«و  »سين«انسجام واژگاني دو حرف 

رساند ولي  مقصود خواجه را ميفراتي هر چند  ةترجم. افزوده استموسيقي بيت حافظ 
  .نوازي متن مبدأ را ندارد گوش ،از نظر موسيقي
 - 2 ،محبوب دلبند -1: در خطاب به شمع ايهام دارد »يار شيرين«تعبير  ،گفتني است

در برداشت خود  فراتي. )1191 :1379 ،خرمشاهي(شود  موم شمع جدا مي انگبين كه از
شناسي در دريافت زيبايي بيان ديگر،به . ن تشبيه زيباي حافظ را به كار برده استهما

بخش محافل معرفي  بدين گونه كه خود را همانند شمع روشني است؛ بيت موفق بوده
ه و شمع را مورد خطاب قرار داده و از طرفي صنعت تجريد و تشخيص آورداست  كرده

حال آنكه چنين تصويري در . است و عمل نشستن و صبر كردن را به او اسناد داده است
  .بيان حافظ به كار نرفته است

 درفراتي . كنايه از سرنوشت و قضا و قدر است در زبان خواجه »حكم آسمان«تعبير 

خود به  بازتوليدعناي آن را در اين كنايه را به خوبي دريافت كرده و م، بيت خوانش
را معادل آن آورده  »فاغنم الرضا، جري حكم القضا«در ترجمة خود  تصوير كشيده است و

كنايه از اندوه و آزردگي است، به زيبايي  كه را است و همچنين ساختن و سوختن

   .»القلبا عةو الّا فأحرق منك باللو«ده است ترجمه كر

  موز عشق گيري يادبه بستان شو كه از بلبل ر
  

  به مجلس آي كز حافظ غزل گفتن بياموزي  
  

  )345: 1380حافظ، (    
  إلي البلبل الغريد في الروض، تستفد

  

  لحل رموز العشق من لحنه ضربا  
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  و إن رمت من سحر البيان فرائداً
  

  فزر حافظاً، و احفظ له الغزل العذبا  
  

  )218: ت.الفراتي، د(    
خواهد كه اگـر قصـد داري راز و رمـز عشـق و      مخاطبِ خود مي حافظ در اين بيت از

در واقـع  . عاشقي را بداني بايد وارد بوستان من شوي و عاشقانه سخن گفتن را بيـاموزي 
وي تشبيه زيبايي را آورده و غزليات خود را به بوستان تشبيه كرده است و خود را بلبـل  

 بـا مضـمون بيـت داشـته و همـان     فراتي نيز دريافت صحيح و همسويي . كند معرفي مي
  .ده استمفهوم را به مخاطب مقصد منتقل كر

  

   486موضوع غزل

راز حقيقت را در اشـياي طبيعـت   ، آور كه حافظ  شعري است سياسي عارفانه و حيرت
غزلـي اسـت كـه بـا     . )835: 1386، ثروتيـان (كنـد   بيند و درون را از بيرون گزارش مـي  مي

يابد و از بيت سـوم   اما در اين حال و هوا ادامه نمي، شود ز ميمضامين و تعابير عارفانه آغا
 :1383 ،اسـتعلامي (گاه رندانـه و گـاه پنـد و انـدرز اسـت      ، به بعد سخن حافظ گاه عاشقانه

1224(.  
  

  تحليل و بررسي دريافت محمد الفراتي از غزل عارفانة حافظ

  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي
  

  ت معنويخواند دوش درس مقاما مي  
  

  )369: 1380حافظ، (    

  سحراً ةألقي الهزار بأعلا سرو
  

  من لحن فارس درساً، في الهوي حسنا  
  

  )203: ت.الفراتي، د(    
ضمن دريافت پيام شاعر و انتقـال آن   است دهكننده تلاش كر فراتي به عنوان دريافت

در ترجمة ايـن بيـت    ،مثال براي. مطابقت و همسويي بين آنها ايجاد كند ،به زبان مقصد
اي كه براي  به گونه. شناسي وي از زبان شعري حافظ كاملاً بجا بوده استدريافت زيبايي

بيت اولِ خود را مصرّع آورده اسـت و ايـن   ، جلب توجه مخاطب و خلق فضاي موسيقايي
  .گذشت بتوان راحتي از آن اي نيست كه به ادبي در ترجمة شعر به شعر كار ساده هنر
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فراتي درك درستي از آن نداشـته و   .اوج و بالاترين نواخت صوت است »گلبانگ«اژة و

معنايي متناسـب بـا آن بـه كـار     در انتقال آن دچار لغزش شده است و نتوانسته مصداق 

  . آورده است »سحراً ةٍ بأعلا سرو«در نتيجه معادل آن را  ببرد؛

هـاي   اجه گويشي است كه ترانـه واژة پهلوي در زبان خو«منظور از  ،لازم به ذكر است

ريشه با پهلوان بسيار  هم، اين واژه .»يعني گويش محلي خواندن ترانه«بابا طاهر با آن بود 

رسد فراتي در دريافـت معنـاي آن   به نظر مي. )1229: 1379، خرمشـاهي ( »توانا و دلير است

بيـر بـه زبـان    در زبـان مقصـد از آن تع   »لحن فـارس «به خطا رفته و با جايگزيني عبارت 

  زبان پهلوي نيست ، در حالي كه مقصود حافظ ؛پهلوي كرده است
خطبـه يـا سـخنان    « ؛جمع مقامه )2 ،مقامات طريقت) 1: ايهام دارد »مقامات معنوي«

ادبي به نثر فنيّ و مصنوع توأم با اشعار و امثال و مشحون به صنايع بديعي اعم از لفظـي  
، راين مقصود حافظ از مقامات معنوي مباحث معنـوي بناب. )1229: 1379، همان( »و معنوي

حال آنكه فراتي . هاي روحاني و عرفاني و سخنان ادبي مشحون به صنايع بديع است نكته
. ده اسـت تعبير كراز آن به درس عشق و عاشقي  ،مفاهيم عرفانينكردن به دليل دريافت 

درسـتي   در ايهـام را بـه  به عبارتي وي نتوانسته در بررسي و دريافت خود مفهـوم نهفتـه   
بلبـل از لحـن   : از اين رو در برگردان خـود مفهـوم آن را چنـين آورده اسـت     ؛درك كند

بـه   مفهوم در دريافت و انتقالواضح است كه وي  .آموزد پهلوان درس عشق و عاشقي مي
چـون   ،لازم بـه ذكـر اسـت   . درستي القاگر زبانِ حالِ خواجه نبـوده اسـت   خطا رفته و به

، ساس كار خود را نظرية دريافت قرار داده است و محـور اصـلي در ايـن نظريـه    نگارنده ا
كـه   توان به طور قطع ادعا كرد نمي، از آن است پذيريخواننده و ارتباط وي با متن و اثر

هاي فراتي نارساست؛ چرا كه مدارِ بحث ايـن نظريـه خواننـده اسـت و      دريافت و برداشت
  .خوانش وي

  نمود گل يعني بيا كه آتش موسي
  

  تا از درخت نكته توحيد بشنوي  
  

  )370: 1380حافظ، (    
  هيا اسمع التوحيد من شجر: فقال

  

  بورده، نار موسي قد بدت علَنا  
  

  )203: ت.الفراتي، د(    
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نهفتـه اسـت و دو معنـاي مسـتقل      »گل نمودن آتش موسي«ايهام شگرفي در تعبير 

 ،)گل كردن يعني شـكفته شـدن آتـش   ( كرد آتش موسي گل) 1: آيد مي مساوي از آن بر
فراتي دريافت و . )1379: 1230، خرمشـاهي (نمايانگر و يادآور آتش موسي شد ، گل سرخ) 2

ده با خوانش خود مـتن جديـدي   ر متن ارائه نكرده است و تلاش كرتفسيري دور از انتظا
آتـش موسـي   «ل معاد ،از اين رو. بيافريند كه همان تأثيرگذاري را در مخاطب ايجاد كند

آتـش  «آورده اسـت و همـان معنـاي     »نار موسي قد بدت علنَا، بورده«را عبارت  »نمود گل

تـا از  «مقصـود حـافظ از   . بار ديگر در زبان مقصد بازآفريني شـده اسـت   »موسي گل كرد

، دتوان به ديدن تعبير كـر  ، بلكه ميبه معناي شنيدن نيست »درخت نكته توحيد بشنوي

ستي نتوانسته مقصود را برداشت كنـد و نـاگزير بـه ترجمـة لفظـي روي      در ولي فراتي به
ميزي به كار برده اسـت و بـا ايـن    آ آورده و در دريافت خود صنعت ادبي تشخيص و حس

بـدين  . تفسير و دريافت شاعرانة خويش در زبان مقصد دست به آفرينشـي نـو زده اسـت   
 اسـت، آن كه حـرف زدن و شـنيدن   ده و از لوازم را به انساني تشبيه كر »شجر«شكل كه 

بينايي در نظـر گرفتـه و بـا     ، كاركرد حس شنوايي را براي قوةاز اين رهگذر. آورده است
  .اين تعبير به زيبايي ادبي سرودة خود بسي افزوده است

  گوي سنجند و بذله مرغان باغ قافيه
  

  تا خواجه مي خورد به غزاهاي پهلوي  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  ترجعها، لطير أنغاملمنطق ا

  

  و الشجنا، تنفي الهم، يةبالبهلو  
  

  لما حكتها علي أفنانها غزلاً
  

  مفتتنا، بات الوزير بها نشوانَ  
  

  )203: ت.د، الفراتي(    
 ،برزگـر خـالقي  (سخن را گوينـد   شاعر خوش ،گو كنايه از شاعر است و بذله »سنج قافيه«

 ـ خلق كرده اسـت؛  ت حافظ تشبيهي زيبادر اين بي. )1067 :1382 و  گونـه كـه خـود    دينب
هاي آنها سرمست  ده تا سلطان به آواز غزلشاعران عارف را به مرغان آوازخوان تشبيه كر

. دهد كه همـان ترانـه بـا گـويش محلـي اسـت       ذكر غزل در كنار پهلوي نشان مي. باشد
كـه وي   بـا ايـن تفـاوت    ؛زبانِ حالِ خواجه را به نيكي دريافت كرده اسـت  هكننددريافت

، شود مفهوم آن را در دو بيت گنجانده است و تنها نقصي كه در برگردان وي احساس مي
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است كـه وي دريافـت و تفسـيري درسـت از آن نداشـته و در زبـان        »پهلوي«وجود واژة 

  . زبان پهلوي آورده است مقصد معادل آن را
ه كه به زيبـايي  شود كه فراتي شروح غزليات حافظ را مطالعه نمود چنين برداشت مي

تمام و تلاش فراوان تلاش نموده مقصود حافظ را درك و دريافت كند و بـه زبـان عربـي    
  .باشد منتقل نمايد كه خود خدمتي قابل تقدير در حق زبان فارسي مي

  جمشيد جز حكايت جام از جهان نبرد
  

  اسباب دنيوي زنهار دل مبند بر  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  من أثر، الجاملم يبق غير حديث 

  

  فاصدف عن الدنيا و كن فطنا، جمشيد     
  )203: ت.د، الفراتي(    

اش فقط داستان جام جم را از دنيا بـا   جمشيد با همه شكوه و بزرگي: گويد حافظ مي
مترجم در دريافت معنـايي  . خود برد؛ پس به هوش باش كه بر تعلقات دنيوي دل نبندي

 »م يبـق ل«ن جمله را همانند مبدأ در معناي گذشته آن موفق ظاهر شده است و حتي زما

به ديگر بيان برداشت وي از زبان مبدأ صحيح بوده است و توانسته به عمـق  . آورده است
بيت پي ببرد و بازتوليد وي از نظر معنـايي از مـتن مبـدأ فاصـله نگرفتـه و همسـو و در       

زيرا ، »اصدف عن الدنياف«: گويد به خصوص جايي كه مي. راستاي زبان شعري حافظ است

  . كه مترجم آن را درك كرده است، در زبان عرفاني كاربرد دارد »صدف عن«فعل 

  از بخت واژگون: اين قصة عجب شنو
  

  ما را بكشت يار به انفاس عيسوي  
  

  )370: 1380، حافظ(    
  �ييةو هي ، و اعجب لأنفاس عيسي

  

  كيف بها قد بات يقتلنا؟؟  
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
حافظ هنرمندانه مفاهيم سازگار و ناسازوار و متضاد را در هم آميخته و از كلام عادي 
، دور شده است و به حيطة زبـانِ فنـي و شـاعرانه روي آورده اسـت و از همـين اخـتلاط      

شود كه غافلگيري و توجه مخاطـب را بـه دنبـال     تصويري بديع همراه با شگفتي زاده مي
كشد و  نفس عيسي يار را مي: گويد با اين ترفند هنري حافظ مي. )29 :1382 ،راستگو(دارد 

در زبـان مقصـد   . كنـد  حال آنكه نفس حضرت عيسي مرده را زنـده مـي  . آورد از پا درمي
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رفته در زبـان مبـدأ صـحيح و در راسـتاي بيـت      كار فراتي از مفهوم پارادوكس به دريافت

  .با هنرمندي تمام گنجانده است »ناو قد بات يقتل �ييةهي «فارسي است و آن را در 

يابيم كه در بازتوليد مترجم تغيير نـوع   با دقت در برگردان بيت به اين مهم دست مي
  .شود كه در پيكرة بيت انجام داده است فعل از امر به متكلم مشاهده مي

  ي و خواب أمنخوش وقت بوريا و گداي
  

                كاين عيش نيست درخورِ اورنگ خسـروي   
  )370: 1380، حافظ(    

  فـي الحصـير علـي   ، نوم الفقيـر بـروض  
  

ــن   ــا   ، أم ــن ثمن ــم يك ــك ل ــاج ملي   لت
  

  )203: ت.د، الفراتي(    
حافظ در اين بيت موقعيت درويشي خود را بسـيار برتـر از زنـدگاني پـر بـيم و هـراس       

 اعتنـايي خـود را   مطلب بدين منظور است كه حافظ بـي  داند و ذكر اين سلطنت شاهي مي
يعني ايـن زنـدگي درويشـانه بـا آسـايش خـاطر       . نسبت به كم لطفي شاه نشان داده است

شاعر عرب زبان در پي خوانش خود از . آرامشي كه قدرتمندان از آن محرومند، همراه است
هـاي سـاده و    بيت تفسير و دريافتي مناسب از بيت داشته و برداشت خود را از بيت بـا واژه 

  .ست كه تقريباً همان درونمايه كلام حافظ را در آن گنجانده استقابل فهم عنوان نموده ا
  چشمت به غمزه خانه مردم خراب كرد

  

  مخموريت مباد كه خوش مست ميروي  
  

  

  )370: 1380، حافظ(  
  فــامض إذن، ســودت دار الفتــي بــالغمز

  

ــوانَ   ــا  ، نشـ ــق الفتنـ ــار واتـ   دون خمُـ
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
رود و  شود و حـافظ بـه سـراغ معشـوق مـي      هواي كلام عوض ميدر اين بيت حال و 

 ـ  : گويد مي خـراب    نشـيند و او را خانـه   ر دل عاشـق مـي  غمزه معشوق تيري اسـت كـه ب
يعنـي بـدبخت و بيچـاره     »خـراب كـردن  خانـه  «اصطلاح . )1225: 1383، استعلامي(كند مي

اميـدوارم  . چاره كـرد اي معشوق چشم زيباي تو با ناز و عشوه مردم را بدبخت و بي. كردن
در واقـع  . روي كه هرگز دچار خماري و مستي نگردي؛ زيرا كه خـوش و مسـتانه راه مـي   

دهـد كـه    دارد و بـه او هشـدار مـي    اين بيت انتقاد سختي است كه حافظ به شاه ابراز مي
اميـدوارم  . هاي تو مردم را خانه خـراب و ناراضـي كـرده اسـت     ها و زورگويي گيري سخت

. روي و سرخورده نشوي؛ چرا كه در حال حاضـر بسـيار سرمسـت راه مـي     روزي پشيمان
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مخموريـت  «شود دريافت فراتي از تعبير  همانطور كه مشاهده مي. )1225: 1383، استعلامي(

مطابق با معناي بيت مبدأ نيست و تصويري كه وي در پي خـوانش خـود دريافـت     »مباد

ه در زبان حافظ جمله دعايي است كه بـه  دور از درونمايه و پيام بيت است؛ چرا ك، كرده
ولي فراتي در برداشـت خـود از   ، گي از شراب است بهره معناي ملال و كسالت ناشي از بي

  .بيت به خطا رفته و آن را به معناي پرهيز از فتنه دريافت كرده است
اسـت؛   دهاي خلق كر يت استعارة بديع و تازهگفتني است مترجم در دريافت خود از ب

ولـي آن را ذكـر    كردن گرفته اسـت، سياه كردن را استعاره براي ويران  ين صورت كها هب
  . آورده استرا  »دار«يعني نكرده و از لوازم آن 

  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
  

  كاي نور چشم من بجز از كشته نـدروي   
  

  

  )370: 1380، حافظ(  
  : الله مــــا قــــال دهقــــان لوارثــــه   

  

  مـن حرثنـا سـننَا    اتخـذ ، أي نور عينـي   
  

  فلســت غــداً، الأخــري عــةدنيــاك مــزر
  

ــد    ــا ستحص ــا  ، منه ــت هن ــا زرع ــا م   إلّ
  

  )204: ت.د، الفراتي(    
 اسـت  دهره با متن در تعامل بـوده و تـلاش كـر   هموا -و به اعتباري مترجم- خواننده

معاني نهفته در آن را برداشت كند تا آفرينش متن جديد وي كه در پـي خـوانش ظهـور    
مثلاً جايي كه در ترجمـه   أ را به دنبال داشته باشد؛همان تأثيرگذاري متن مبد ،گردد مي
تـا بتوانـد فعـال و     ده اسـت را به شيوه تعجبـي بيـان كـر    »الله ما قال«، »چه خوش گفت«

  . اثرگذار واقع شود
كننده تغيير اساسي در پيكـرة غـزل داده   دريافتشود كه  از تدقيق در متن روشن مي

  . ده استذف كرآخر خواجه حافظ را در زبانِ مقصد حاست و بيت 
  

  گيري نتيجه

منظـوم  محمد الفراتي شاعري تواناست كه بـا حـذاقت شـاعرانه خـود بـه ترجمـة        -
 موجـب   داراي ايهـام  غزليات حافظ دست يازيده است؛ هرچند در مواردي وجود واژگـان 

متناسـب بـا مـتن داشـته      مفه ـمعاني آنها نتواند نكردن شده كه فراتي به دليل دريافت 
 . باشد
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نارسايي و كاستي در ترجمة مضامين عرفاني بيشتر نمود پيـدا  او،  جمةدر مجموع تر
مناسب از آن نداشـته اسـت و نـاگزير از مفـاهيم      دريافتيو شاعر در مواردي  است كرده

 ،در غزلي كه عاري از تعـابير عرفـاني اسـت    در مقابل،. كرده استعرفاني برداشتي لفظي 
 . ه و دريافت نسبتاً صحيحي از آن داشته استكردهنرنمايي مترجم 

 كـرده خود را از خوانش اولية اين دو غزل بيـان   فهمفراتي بر اساس نظرية دريافت  -
 .كـرده اسـت  است و براساس دو اصل مهم تفسير و تأويل بـه برگـردان عربـي آن اقـدام     

وي بر اساس اصل مهم تفسير بـوده   نگاه، به ظاهر لفظ پرداخته است مترجم جاهايي كه
بر اصل تأويل تكيه داشـته اسـت و   ، است و جاهايي كه گويا مفهوم بيت را دريافت كرده

   .كندبه خوبي توانسته با متن مبدأ ارتباط برقرار 
چه بسا وجود مفـاهيم   يابيم كه در بررسي و نقد دريافت فراتي از اين دو غزل درمي -

دريافت معنايي مترجم را از متن مبـدأ دور كـرده و درونمايـة    ، اردعرفاني و واژگان ايهام
 كـرد از سويي ديگر بايد اذعـان  . نارسا وارد زبان مقصد شده استبه صورت سخن حافظ 

  .شناسي موفق ظاهر شده است ها و دريافت زيبايي كه در برداشت
ز حافظ تقليد در موسيقي بيروني ابيات ا، علاوه بر ترجمه كوشيده تامحمد الفراتي  -

هاي اول همان وزن و حتي قافية زبان مبدأ را به كارگرفته است كـه   ويژه در بيت به ؛ندك
   .هاي آن است يكساني حروف مشترك روي و بيت مصرع از نمونه
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